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مساله دوازدهم
تبطل الشركة بالموت ، و الجنون و الاغماء، و الحجر بالفلس أو السفه،[footnoteRef:1] [1:  موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 211‌] 

اگر یکی از دو شریک فوت کرد و از دنیا رفت شرکت باطل میشود . بعدا میگوییم که مقصود از این بطلان چیست . ونیز اگر مجنون بشود ، زیرا مجنون اختیاری از خودش ندارد و بعد از جنون اذن در تصرفی که داده بود باطل میشود و شریکش دیگر اجازه تصرف در اموالش را ندارد . همچنین اغماء ، ملحق به جنون و زوال العقل است . و از دیگر موارد، محجور شدن است که دو عامل دارد: یا بواسطه سفه است یا فلس . سفه به معنای کم عقلی است و سفیه یعنی انسان کم عقل . سفه در مقابل رشد است . در قرآن می فرماید : (وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً  - نساء 5) یعنی خود مال را به دست سفیه ندهید بلکه خودتان آنها را لباس بپوشانید . از نشانه های سفاهت ولخرجی است . و یا بذل و بخشش های بی مورد . لذا آثار سفاهت در عبادات مشخص نمیشود بلکه در معاملات مشخص میشود . شخص سفیه مانند دیگران باید نماز  بخواند و روزه بگیرد برخلاف مجنون اما از تصرف در اموالش محجور شده . 
یکی دیگر از اسباب حجر مفلس شدن است . شخصی که بدهکاری هایش از دارائی هایش  بیشتر باشد و طلبکاران شکایتش را به حاکم بکنند ، حاکم، حکم به افلالش میکند . به او میگویند ور شکسته . این هم یک نوع محجور . این شسخص دیگر حق تصرف در اموالش را ندارد و تمام اموال او مصادره میشود و چون اموالش به اندازه بدهکاری او نیست، حاکم اموالش را با توجه  به نسبت موجودی او با بدهکاریش بین طلبکاران تقسیم میکند . مثلا اگر موجودیش نصف بدهکاری بود به همین نسبت تقسیم میشود .وقتی اوالش تمام شد حاکم تا مدتی حکم به حجر او میدهد و حق فعالیت اقتصادی ندارد ولی بعد از آن حکم حجر از او برداشته میشود و میتواند فعالیت خود را شروع کند .
بمعنى: أنه لا يجوز للآخر التصرف، و أما أصل الشركة فهي باقية[footnoteRef:2] [2:  موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 211‌
] 

گفتیم که بطلان را بعدا معنا میکنیم . معنای بطلان این است که عقد باطل میشود اما اصل شرکت یعنی اشاعه اموال که بر اثر امتزاج انها بوجود امده بر حال خودش با قی است . وقتی که از دنیا میرود این سهم مشاعش به ورثه میرسد (ما ترکه المیت من ملک او حق فلوارثه) یعنی هرچه که داشته به ورثه منتقل میشود فرض ماهم این بود که در اینجا سهم مشاعی داشته که به ورثه میرسد . پس اصل اشاعه اموال که بر اثر شرکت بوجود آمده بود از بین نمیرود . در این بحثی نیست انما الکلام در اذن تصرفی است که به شریکش داده بود این اذن بعد از موتش باطل میشود . تا وقتی که زنده بود نسبت به اوالش ولایت داشت لذا به شریکش اجازه تصرف در اموالش را داده بود اما بعد از موتش دیگر ولایتی نسبت اموال ندارد زیرا اموالش به ملکیت ورثه در آمده و ولایت بر اموال به ورثه منتقل لذا اذن او اعتباری ندارد و ورثه باید اذن تصرف بدهند . 

نعم يبطل أيضاً ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة[footnoteRef:3] [3:  موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 211‌] 

می فرماید که اگر در زمان حیاش اذن مشروطی داده بود مثلا گفته بود اجازه میدهم به شرطی که سهم من از سود بیشتر باشد . چون این شرط از ملحقات اذن بوده و اذن هم باطل شده  نتیجتا تمام قیود و شروط اذن هم باطل میشود لذا ورثه میت باید قرار داد جدیدی را تنظیم کنند و با شریک متوفی به توافق جدیدی برسند .
ایراد محقق خویی
سابقا گفتیم که دیگران در خصوص شرط زیاده فرموده بودند : اگر شرط کنند که تمام سود برای یکنفر باشد این شرط باطل است زیرا خلاف مقتضای عقد است اما اگر شرط کنند درصد بیشتری به یک نفر برسر اشکالی ندارد . محقق خویی فرمودند فرقی نیست میان اینکه شرط کنند همه سود با مقدار بیشتر سود برای یکنفر باشد هر دو باطل است زیرا خلاف مقتضای کتاب و سنت است زیرا مقتضای کتاب و سنت تبعیت النمائ لاصل المال است . راه حل ما شرط فعل بود یعنی در قالب صیغه هبه شرط کنند که بعد از تقسیم سود از مال خودش به دیگری هبه کند .
إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة، و يكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الإذن المفروض حصوله . نعم لو كان مقيداً بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيداً.[footnoteRef:4] [4:  موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 211‌
] 
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